
  
  
  
  
  
  

  پژوهي علامه حلي مسأله عقل و دين در تبيين منطق

  ∗احد فرامرز قراملكي

  
  چكيده 

شناس، محدث و مـتكلم     لي فقيه، اصولي، رجال   علامه حسن بن مطهر ح    
شهرت وي در اين دانشها بر ميراث       . مؤثر در تاريخ انديشة اسلامي است     

حلي در پژوهشهاي منطقـي آثـار فـراوان،         . منطقي وي سايه افكنده است    
 كثـرت تـأليف اثـر منطقـي، تبيـين           .بالغ بر بيست اثر، تدوين كرده است      

قيقات منطقي چيست؟ رقابـت كلامـي       عوامل گرايش وي به تح    . طلبد مي
حلي با كساني چون غزالي، فخررازي، ارموي و كـاتبي از سـويي، تـأثير               

پژوهي سينا و خواجه طوسي بر وي از سوي ديگر او را به منطق        ژرف ابن 
 دهد اما تحليل ديدگاههاي منطقي علامه عاملي ژرفتـر را نـشان           سوق مي 

  .مي شيعهپذيري و عقلانيت تفكر كلامنطق: دهدمي
 

  .پژوهي، طوسي، فخررازي، مبناگروي، قضيه طبيعيه حلي، منطق:واژگان كليدي
∗∗∗  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استاد دانشگاه تهران. ∗
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 طرح مسأله. 1

تـوان  علامه حلي به پر كاري و كثرت اثر شهره است و كمتر دانشمندي را مي              
ميان آثار وي، شمار فراوانـي بـه منطـق و حكمـت متعلـق               در  . با وي مقايسه كرد   

فقـه،   وي در    آوازة. انـد دانـشمندان منطـق آورده    زمـرة   است امـا وي را كمتـر در         
الـشعاع  شناسي، ميراث منطقي و حكمي وي را تحت       شناسي، رجال اصول، حديث 
به همين دليل در باب منزلت و جايگـاه وي در تـاريخ منطـق در                . قرار داده است  

دوره اسلامي، احياء ميراث منطقي و تـصحيح و انتـشار آثـار وي در ايـن دانـش                   
ايـن  . حلي بالغ بر بيست اثر در منطق تدوين كرده است         .  پژوهش شده است   كمتر

هاي پنجم تا هشتم كه متكلمان اشعري به دلايلي،          سده كننده است و در   آمار خيره 
انـد،  پژوهي روي آوردند و آثار منطقي فراواني در كارنامه خود ثبت كرده           به منطق 

پژوه خواند، اگرچـه در منطـق،       طقتوان من علامه حلي را به حق مي     . بديل است بي
پـرداز نـوآور   مؤسس نيست اما شارح صرف هم نيست بلكه شارح نقـاد و نظريـه      

  . در مباحث آتي بر آثار منطقي و آراء مرور خواهيم كرد. است
آورد كـه چـرا     تأمل در آثار و آراء منطقي علامه حلي اين مسأله را به ميان مي             

پـردازد و بخـشي از حيـات        پژوهي مـي   منطق اين فقيه، اصولي و متكلم سترگ به      
كنـد؟ مقايـسه علامـه حلـي بـا          علمي خود را به تحليل مسايل منطقي صرف مـي         

خواجـه  . كنـد اين سؤال را روشـنتر مـي      ) 460. د(شخصيتهايي چون شيخ طوسي     
شـود امـا آثـار      الاطلاق خوانـده مـي    نصيرالدين طوسي، نزد فيلسوفان محقق علي     

  !با طوسي پنج برابر استمنطقي حلي در مقايسه 
فرضيه اين تحقيـق،    . پژوهي علامه حلي است   مسأله تحقيق حاضر، تبيين منطق    

حلي به عنوان متكلم و در مقام       . نظريه وي در تحليل نسبت بين عقل و دين است         
پذير او انديشه كلامي شيعه را منطق     . پردازدهاي اسلامي به منطق مي    دفاع از آموزه  
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پژوهي نـزد متكلمـان اشـعري    تأمل در جايگاه منطق. يابديت مي و استوار بر عقلان   
يـابي بـه   هاي پنجم تا هفتم و رقابت كلامي حلي با آنان رهيافتي در دست    در سده 

  .اين فرضيه است
  

  پژوهي علامه حليپيشينه تحقيقات معطوف به منطق. 2
وهـشهاي  انـد، از پژ   محققاني كه به پژوهش در آثار و آراء علامه حلي پرداخته          

 آثـار خـود در      اجـازه  و   خلاصـه علامه حلي، خود در     . اندمنطقي وي نيز نام برده    
شيخ بهايي در مقام رفـع اسـتبعاد اينكـه حلـي     . دانشهاي مختلف را نام برده است   

هاي متعدد از اثر واحد به ميان       چهار شرح بر اشارات دارد و در پاسخ به اينكه نام          
در كتابخانـه شخـصي خـود را گـواه          لـي   نويس علامـه ح   آمده است وجود دست   

، ص  5؛ عاملي، اعيـان الـشيعه، ج        57، ص   107مجلسي، بحارالانوار، ج    (آورد   مي
شناس سترگ آغابزرگ تهراني نيز گزارشهاي مفيدي از آثار منطقي و           كتاب). 406

 و سـاير    351، ص   3، ج   406، ص   4الذريعـه، ج    (حكمي حلي ارايه كرده اسـت       
ارشي كوتاه از آثار و آراء منطقي علامه حلي را ارايـه كـرده              نيز گز  1رشر). مواضع
منـدي را در     مطالعـات نظـام    3زابينه اشـميتكه  ). 21، ص   2تطور منطق عرب  (است  
. شودشناسي علامه حلي ارايه كرده است كه آثار منطقي وي را نيز شامل مي             كتاب

يـز مطالعـات    عبدالعزيز طباطبايي ن  ). 114-5هاي كلامي علامه حلي، ص      انديشه(
نامه حسين محمدخاني پايان  ). مكتبه العلامه الحلي  (اشميتكه را تكميل كرده است      

دانـشگاه  . (تحصيلي خود را به آراي منطقـي علامـه حلـي اختـصاص داده اسـت               
آخرين پژوهش در اين خصوص مقاله آراء منطقي علامه حلي در           ). 1380تهران،  

  ).املكي، زيرچاپفرامرزقر( المعارف بزرگ اسلامي است ةداير
مصححان آثار منطقي علامه حلي نيز سهم وافري در شناسايي منزلـت وي در              



  )2(   عقل و دين    114

 

 الجـوهر النـضيد فـي شـرح منطـق التجريـد           محسن بيـدارفر،    . تاريخ منطق دارند  
 القواعد الجليـه فـي شـرح الرسـاله الشمـسيه     ، فارس حسون تبريزيان،   )ش1363(
الاسـرار الخفيـه فـي    يه در قم نيز     و مركز الابحاث و الدراسات الاسلام     )  ق 1412(

مراصـد  نـژاد، منطـق   محمد غفـوري . منتشر كردند) 1379/1421( را  العلوم العقليه 
  ).ش1382(نامه خود قرار داد پايان  راالتدقيق و مقاصد التحقيق

  
 پژوهي علامه حليگزارش اجمالي از آثار منطق. 3

 آن را بـه     679بيـع الآخـر     در ر : »القواعد الجليه في شرح الرساله الشمسيه      «-1
استاد علامه است، و چنانكه گفتيم بـه         پايان رسانده و شرحي بر الرساله الشمسيه      

علامه در پايـان ايـن كتـاب        . تحقيق فارس حسون تبريزيان به چاپ رسيده است       
بود و تنهـا  } مراد مؤلف {در شرح اين رساله تنها قصد ما روشن كردن          «: گويدمي

بيـان  { كه نـزد مـا حـق اسـت را ذكـر كـرديم، و آن را                   در مواضع معدودي آنچه   
  ).419ص (» واگذار نموديم» اسرار«به كتاب } نظريات خود را

شرحي بر منطق التجريد خواجه     : »الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد      «-2
ش در قـم بـه چـاپ        1363طوسي است، كه به اهتمام محـسن بيـدارفر در سـال             

زيرا او  .  بوده است  680 شرح احتمالاً بعد از سال       تاريخ نگارش اين  . رسيده است 
برد و منـاهج را     نام مي » مناهج«و  »اسرار«در اين كتاب در بين همه آثارش فقط از          

  .و اسرار را قبل از آن تصنيف كرده است) 66 :اشميتكه (680در سال 
، و هم در    )24ص  (كه علامه هم در خلاصه      » العرفان في علم الميزان   نهج «-3
وي در  . كنـد بـرد و آن را يـك جلـد معرفـي مـي            زه مهنأبن سنان از آن نام مي      اجا

  ).114ص (برد مراصد هم از اين كتاب نام مي
كـشف  «كـه ظـاهراً شـرحي بـر      » كاشف الأستار في شرح كشف الأسـرار       «-4
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خونجي بوده است و علامه در هر دو فهرست از آن           » الأسرار عن غوامض الأفكار   
  .كندو در اجازه مهنأ آن را يك جلد معرفي مي) 24 :خلاصه(برد نام مي
شـود و آن    كه فقط در اجازه مهنأ ديده مـي       » النور المشرق في علم المنطق     «-5

  .كندرا يك جلد معرفي مي
كه علامه در خلاصـه و اجـازه از آن          » الدر المكنون في شرح علم القانون      «-6

  ).77: فارس حسون(برد نام مي
كه ظاهراً اولين كتاب فلسفي علامه بوده       » يه في العلوم العقليه   الأسرار الخف  «-7

 ـاي كـه بـر غـا      وي در مقدمـه   . شامل سه بخش منطق، طبيعيات و الهيات است         ةي
اولين كتابهـايي بودنـد   » مناهج«و » اسرار«گويد كه الوصول خود نگاشته است، مي   

  )9 ، پاورقي62: اشميتكه(كه او در فلسفه و كلام تأليف كرده بود 
 توسط مركز مطالعات و تحقيقات اسـلامي تحقيـق و           1379اين كتاب در سال     

  .تصحيح شده و توسط دفتر تبليغات اسلامي قم به چاپ رسيده است
كتـابي منطقـي    » عـين القواعـد   «: » عين القواعـد   حكمةايضاح المقاصد من     «-8

اتمـام  وي پـس از     . آن را تأليف كرده است    ) 675متوفاي  (است كه كاتبي قزويني     
اي در طبيعيات و الهيات بدان افزود و آن را          كتاب به درخواست شاگردانش رساله    

ايـن كتـاب بـه      . را شـرح كـرده اسـت      » العينحكمة«و علامه   . ناميد»  العين حكمة«
  . در تهران چاپ شده است1378منزوي در سال . اهتمام ع

بـا  «: گويـد  مي برد و علامه در خلاصه از آن نام مي      » }الحكميه{المقامات   «-9
  ).25ص (» حثنا فيه الحكماء السابقين، و هو يتم مع تسام عمرنا

تحرير «، احتمالاً كتاب ديگري غير از »تنقيح الأبحاث في العلوم الثلاث «- 10
كه مـورد   » خلاصه«اي از   زيرا در نسخه  . است» الأبحاث في معرفه العلوم الثلاث    

ولـي در   . كتـاب ذكـر شـده اسـت       اعتماد مرحوم مجلسي در بحار بوده، هر دو         
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يـك ذكـر    باشـد هـيچ   كه در اختيار نگارنده اين سطور مي      » خلاصه«اي از     نسخه
  .نشده است

و اجازه از آن نـام      ) 26ص  (در خلاصه   : »كشف الخفاء من كتاب الشفاء     «-11
  .برده و در اجازه آن را دو جلد معرفي كرده است

. برداز آن نام مي   ) 26ص  (صه  در خلا : »المحاكمات بين شراح الإشارات    «-12
اي از آن در كتابخانه احمد ثالث        نسخه .در اجازه آن را سه جلد معرفي كرده است        

  .تركيه موجود است
گانه علامه بـر اشـارات   يكي از شروح سه   : »إشارات الي معاني الإشارات    «-13

ذكـر  هايي از خلاصه و اجازه كه در بحار بر آنان اعتماد شـده،              است كه در نسخه   
  .گرديده است

. در خلاصه و اجازه ذكر شده است: »ايضاح المعضلات من شرح الإشارات   «-14
  .شيخ الرئيس است» اشارات«ظاهراً شرحي بر شرح خواجه نصير طوسي بر 

يكي ديگر از شروح سه گانه علامه بر اشارات است، كـه در             » بسط الإشارات «
  .اجازه و خلاصه از آن نام برده است

  » الرئيس} سهو{ التلبيس و بيان سير كشف «-15
و ) 24ص  (در خلاصه آن را ذكر كرده       » ايضاح التلبيس من كلام الرئيس     «-16

  . »ايمدر اين كتاب با شيخ الرئيس به مباحثه نشسته«: فرمايدمي
است كه در اجازه ذكر شده      » الرئيس} سهو{كشف التلبيس في بيان سير     «-17

  .استو آن را يك جلد معرفي كرده 
در منطـق، طبيعيـات و الهيـات    »  العلوم ثـلاث فةتحرير الأبحاث في معر   «-18
بـرد  از ايـن كتـاب نـام مـي     » مراصـد «علامه حداقل در سه موضع از كتاب        . است

  ).114، 1، 104صص (
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فخـر رازي بـوده كـه       » الملخـص «ظاهراً شرحي بـر     » تحصيل الملخص  «-19
  .شامل منطق و حكمت است

كشف المشكلات مـن كتـاب      «يا  » من كتاب التلويحات  حل المشكلات    «-20
احتمالاً هر دو يك كتاب است و احتمالاً شرحي بر تلويحـات شـيخ              : »التلويحات

  .باشداشراق در منطق و حكمت مي
التعلـيم  «در بعـضي از نـسخ اجـازه         : »التعليم التام في الحكمه و الكـلام       «-21
فـي عـده مجلـدات، خـرج منـه          «: دفرماي ـعلامه درباره آن مي   . آمده است » الثاني
  .»بعضها
ذكر كرده و آن را به      ) 5/406(كه در أعيان الشيعه     » شرح حكمه الاشراق   «-22

  .علامه نسبت داده است
، جامع سه دانـش منطـق، طبيعيـات و          »مراصد التدقيق و مقاصد التحقيق     «-23

  . منطق اين اثر در ساختار منطق اشارات تدوين شده است. الهيات است
  

 اهم آراء منطقي علامه حلي. 4

وي غالباً يـا از  . سينا متعلق است نگاري ابن علامه حلي در منطق به سنت منطق      
سينا آنهـا را مـورد چـالش و         رأي با ابن  آورد و يا هم   آراء قدما سخني به ميان نمي     

نگاري منطق: سينايي دو مكتب رقيب وجود دارد     اما در سنت ابن   . دهدنقد قرار مي  
ي به سبك شفا كه سخنگوي آن در سده هفتم خواجه نصيرالدين طوسـي              نه بخش 

نگـاري دو بخـشي بـه سـبك         اسـت و منطـق     تجريد المنطق  و   الاقتباساساسدر  
اشارات و تنبيهات كه غزالي در سده پنجم، فخـررازي در سـده شـشم و ابهـري،                  

 طقتجريـدالمن  حلـي . ارموي، خونجي و كاتبي در سده هفتم نمايندگان آن هستند         
از مكتب دو بخشي را اسـتادانه شـرح نوشـته     رساله شمسيهاز مكتب نه بخشي و      
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الدين رازي تحتاني شارح مطـالع و       مهمترين شاگرد علامه حلي يعني قطب     . است
شــرح مطــالع رازي از مــؤثرترين و . شمــسيه بــه مكتــب دو بخــشي تعلــق دارد 

  . سده اخير است5ها در پژوهيجامعترين منطق
. ياب نيست و محتاج مطالعه ديگري است      نطقي علامه امر آسان   تعيين مكتب م  

 ، دو الجـوهر النـضيد   توان گفت آثار وي به لحـاظ سـاختار، جـز در             به اجمال مي  
منطـق تعريـف مـستقل و قبـل از          . اندو به سبك اشارات فاقد مقولات     . اند بخشي

اما . قضايا آمده است، صناعات خمس جز در برهان و مغالطه بسيار مختصر است            
ها به مكتب نه بخـشي و ديـدگاه         آثار علامه حلي به لحاظ محتوا، مسايل و نظريه        

علامه حلي در منطق صاحب نظري است كه عملاً با هـيچ            . طوسي نزديكتر است  
  .ديدگاهي مواجهه همه يا هيچ نداشته است

هـا انديـشيده اسـت و در        در مسايلي چون اعتبار قضيه طبيعيه مانند دو بخشي        
در اسـرار وي ملاحظـات      . تبارات ثلاث بـا طوسـي همراهـي كـرده اسـت           نقد اع 

  .توان يافتانتقادي وي بر خونجي، فخررازي و حتي طوسي فراوان مي
گزارش و تحليل هريك از ديدگاههاي علامه حلي در مسايل منطقـي محتـاج              

  :كنيمدر اينجا به گزارش اهم آراء منطقي وي بسنده مي. هاي فراواني استمقاله
  

  سازي خاصي از تصديق بديهيمفهوم. 1. 4

تقـسيم  ) بديهي و نظري  (دانان تصور و تصديق را به ضروري و كسبي          منطق
آنان ضـروري را در هـر دو قـسم علـم غيـر مـأخوذ از كـسب و نظـر            . كنندمي
مراد از كسب، حصول نيست زيرا مراد از علم در اينجا علـم حـصولي               . دانند مي

 فرايند فكـر و نظـر يعنـي از معلومـات قبلـي اخـذ                است اما علم حصولي يا از     
صورت نخست را علم كسبي يا نظري خوانند و صورت دوم را    . شود و يا نه    مي
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شاخص علم بديهي در تصور و تصديق اين است كـه  . ضروري يا بديهي گويند  
اين سخن به معنـاي     . بدون اخذ از تصورات و تصديقات پيشين نزد ما حاصلند         

اي نزد ما حاصلند بلكه مـراد       علوم بدون هيچ ابزار و يا واسطه      آن نيست كه اين     
اين است كه تصور بديهي از تصورات قبلي اخذ نشده است و تـصديق بـديهي                

ايـن  . اخذ نـشده اسـت    ) يا حد اوسط به اصطلاح منطقي     (از تصديقهاي بديهي    
دانان است اما علامـه حلـي ايـن بيـان را خـاص              بحث تقريباً مورد اجماع منطق    

و در تـصديق ضـروري تعريـف ديگـري را بـه ميـان               . دانـد صور ضروري مي  ت
) موضوع و محمول  (تصديق ضروري آن است كه صرف تصور طرفين         : آورد مي

؛ جـوهر   185؛ قواعـد،    241المراد،  ؛ كشف 14اسرار،  (در حصول آن كافي است      
 .بيان علامه حلي در همه آثار كلامي و منطقي در اين مقام يكسان اسـت              ). 192

زيرا در  . شودسازي با اوليات مساوق مي    تصديق ضروري و بديهي با اين مفهوم      
محسوسات، مجربات، حدسيات، متواترات و حتي فطريات، حكم و تصديق بـه      

يكـساني بيـان علامـه حلـي در همـه           . امري غير از تصور طرفين محتاج اسـت       
اوليات، بديهي  آثارش و توجه وي در بيان مواد اقيسه در اسرار كه به جاي واژه               

نشان از توجه علمي وي به مسأله و حفظ آن به           ) 198اسرار، ص   . (را به كاربرد  
  .منزله يك مبنا دارد

شـناختي، فلـسفي و كلامـي       مساوق دانستن بديهي و اولي آثار فراوان معرفـت        
اين نظريـه مبنـاگروي ارسـطويي و حتـي مبنـاگروي رايـج در منطـق دوره                  . دارد

گيرانـه امـا وفـادار بـه      سازد و از مبناگروي تفسيري سخت     اسلامي را دگرگون مي   
را الواجـب   ) محسوسات تـا فطريـات    (حلي پنج گزاره ياد شده      . دهدعقلانيت مي 

انگارد و لذا باب نقـد و مناقـشه را در فراينـد             داند اما آنها را بديهي نمي     قبولها مي 
  .خواندن مقام فرا مي در اي4گذارد و افراد را به تفكر انتقاديحصول هريك باز مي
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   سازي قضاياپنج گونه. 2. 4

دانان آن را بـه   علامه حلي در تقسيم قضاياي حملي برحسب موضوع كه منطق         
بيـان ديـدگاه وي محتـاج دو        . دهند، ديـدگاه ابتكـاري دارد     شرطي نيز سرايت مي   

هـاي داراي   يك، غرض صناعي در تقسيم قضايا، تمايز گـزاره        : مقدمه كوتاه است  
 ارسطو در آغاز    دو،. ها و شناخت ساختار آنها است     برد در علوم از ساير گزاره     كار

، شـارحان وي    )246 21-16(كند  تحليل اولي قضيه را به مهمله و مسوره تقسيم مي         
گانه تا قرن هفتم هجـري      بندي سه اند و تقسيم  قضيه مخصوصه را نيز بر آن افزوده      

ن هفتم، كساني چون ابهـري، ارمـوي و         نگاران دو بخشي در قر    منطق. مقبول افتاد 
بندي چهارگانـه تـا امـروز رواج    كاتبي، قضيه طبيعيه را نيز بر آن افزودند و تقسيم 

  ).45-32برخورداري، ص : نك. (يافته است
خواند و خود قسم پنجمي را به نـام         حلي طبيعيه در اصطلاح قوم را نوعيه مي       

ارگانه موضـوع كلـي را بـه دو اعتبـار           بندي چه در تقسيم . افزايدطبيعيه، بر آن مي   
و ) موضـوع قـضيه طبيعيـه   (طبيعت به اعتبار عروض كليت بـر آن         : كنندلحاظ مي 

حلي اعتبار سـوم را     ). موضوع قضيه مهمله و قضيه مسوره     (طبيعت به اعتبار افراد     
 وي طبيعـت بـه      ).249،  قواعـد (طبيعت من حيث هـي هـي        : آوردنيز به ميان مي   

داند و طبيعت به اعتبار سـوم را موضـوع          وضوع قضيه عامه مي   اعتبار نخست را م   
 و  54 و جـوهر،     65، مراصـد،    252-249، قواعد   58اسرار،  . (داندقضيه طبيعيه مي  

دانـان دو   طبيعيه در اصطلاح حلي قرابت زيادي با حقيقيه در اصطلاح منطق          ). 55
تبار اين نوع   بخشي دارد و گرايشهاي اصولي حلي در تحليل احكام شارع را در اع            

بنـدي  به هـر روي حلـي در ارايـه تقـسيم          . توان ناديده گرفت  قضيه نزد حلي نمي   
نگاران دو بخشي متأثر است و صرفاً عنـوان طبيعيـه را بـه عامـه                پنجگانه از منطق  
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نگاران نه بخشي غالباً با اعتبار طبيعيه به عنـوان قـسم چهـارم           منطق. كندتبديل مي 
  .اندقضيه مخالفت كرده

  
  شناختي تعريف و استقصاء مواضع خطا در آنتدوين اصول روش. 3. 4

حد قابـل   : دهدشناختي تعريف را نيز مورد بحث قرار مي       حلي اصول روش  
توان از حـد ضـد آن       حد امري را نمي   . اخذ به برهان، استقراء و قسمت نيست      

و مشاركت حـد و     ) 51- 49اسرار،  (ناپذيرند  به دست آورد، امور جزيي تعريف     
از ). 52مراصـد،   (ناپذير اسـت    و امر بسيط تعريف   ) 212 و   213همان،  (برهان  

اي از مقومات حـد مفيـد باشـد         تواند در اخذ پاره   نظر حلي، اگرچه قسمت مي    
  ).50- 45اسـرار،   (توان روش بـه دسـت آوردن حـد دانـست            اما تقسيم را نمي   

هيمـي  ابرا: نـك . (گويـد  وي از اصل اقتناص حد بوسيله تركيـب سـخن نمـي           
 را  اسـرار خفيـه   ). 255، ص   3ديناني، قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلامي، ج         

تــوان يكــي از منــابع مهــم در استقــصاء مواضــع لغــزش و قــول شــارح و مــي
حلي هفت موضع خطاي اخذ غيـر جـنس بـه           . هاي واقع در آن دانست     مغالطه

ورد و  آجاي آن و چهار موضع خطاي اخذ غير فصل به جاي آن را با مثال مـي                
دهـد  هـاي رايـج توضـيح مـي    گونه مغالطه در تعريف را بـا ذكـر نمونـه       دوازده

  ).54- 51همان، (
  

  ناپذيري مفهوم جزييحمل. 4. 4

پذيري مفهوم جزيي حقيقي    دانان، حمل يكي از مسايل مورد اختلاف نزد منطق      
و طوسـي جزيـي را      ) 156، ص   1المنطقيـات، ج    (ل به آن است     قائفارابي  . است
علامه حلي در ايـن مـسأله       ). 39، ص   1شرح اشارات، ج    (داند  بل حمل مي  غيرقا
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ناپـذيري جزيـي دو     وي در اثبـات حمـل     . كنـد مـي  نيز از ديدگاه طوسـي تبعيـت      
 دتوانيك، محمول وصف موضوع است و جزيي متشخص نمي        : آورداستدلال مي 

 اين تحليـل در شـناخت ديـدگاه ارسـطويي در تحليـل            ). 25اسرار،  (وصف باشد   
براين اساس محمـول هميـشه يـك موضـعي اسـت و             . قضايا اهميت فراوان دارد   

قيـاس مـساوات    . آفريننـد مـشكل محمولهاي چند موضـعي در منطـق ارسـطويي          
كنـد،  دانان سعي مـي   اي از اين مشكلات است كه حلي نيز مانند ساير منطق           نمونه

ز از حيث   استدلال دوم حلي ني   ). 116اسرار، ص   (بر صورت قياس آن دست يابد       
اگر جزيي محمول باشد، موضوع آن يا كلي است كه در ايـن             : منطقي اهميت دارد  

اگر هر دو جزء قضيه جزيي باشند       . شود و يا جزيي است    صورت قضيه كاذب مي   
در صورت نخست قضيه كاذب است و در صـورت دوم  . يا آن دو مغايرند و يا نه      
مفهـوم ارسـطويي حمـل      ايـن تحليـل بـه       ). 21مراصـد،   (حملي در ميان نيـست      

  . وفادارتر است
  

  وحدتهاي دو قضيه متناقض. 5. 4

يكي از مواضع دقت در آثار حلـي، بيـان وي در مـسأله اختلافـي وحـدتهاي                  
گرايانه در اين مـسأله     دو ديدگاه حداكثرگرايانه و حداقل    . ملحوظ در تناقض است   

. كننـد كيـد مـي  دانان به وحدت در هشت امر يـا بيـشتر تأ       غالب منطق . وجود دارد 
فخررازي اين وحدتها را به سه امـر موضـوع، محمـول و زمـان و يـا بـه دو امـر                     

كاتبي بـه تبـع     . دهدكاهش مي ) 220، ص   1شرح اشارات، ج    (موضوع و محمول    
و برخـي   . اندفخررازي بر آن است كه برخي از وحدتهاي هشتگانه از آن موضوع           

از نظر حلـي هريـك از ايـن         . رجاعنداند و لذا به آن دو قابل ا       ديگر از آن محمول   
وي ) 291قواعـد،  (توانند باشند و هم از آن محمول    وحدتها هم از آن موضوع مي     
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بيـان وحـدتهاي هـشتگانه    : در داوري بين دو ديدگاه حداكثري و حـداقلي گويـد   
حتي اگر سبب تكرار باشد، از حيث عملي مفيد است و سبب توجـه بـه مواضـع                  

مـراد وي از مواضـع خطـا، ايهـام تنـاقض            ). 94 مراصد   ؛77اسرار،  (شود  خطا مي 
نگـاري حلـي را نـشان       دي در منطـق   گيـري كـاربر   اين سخن اهميت جهت   . است
توان حتي به يك امـر، وحـدت        وحدتهاي هتشگانه را به لحاظ نظري مي      . دهد مي

گيـري كـاربردي تكثيـر مـوارد سـبب توجـه بـه              مضمون، ارجاع داد اما در جهت     
  .ودشمواضع لغزش مي

  
  عكس قضايا. 6. 4

علامه حلي به عكس قـضايا توجـه فـراوان دارد و عكـس مـستوي و عكـس                   
البتـه وي   . دهدنقيض هريك از قضاياي موجهه را به تفصيل مورد تحليل قرار مي           

كنـد و تفـسير متـأخران را بـر          سينا را اخذ مـي    در اعتبار عكس نقيض، تفسير ابن     
امـروزه هـر دو     . كنـد د و آن را رهـا مـي       دانمغالطة اخذ لازم شي به جاي شي مي       

. تفسير به عنوان دو گونه عكـس نقـيض مخـالف و موافـق شـناخته شـده اسـت                   
ها در واقع به عنوان استدلالهاي مباشر توسعي در نظام استنتاجي ارسـطويي            عكس

  .شوندمحسوب مي
  

  ها و تلازم در موجهات تلازم در شرطي. 7. 4

شود، در علـم منطـق در مبحـث تـلازم           ه مي خواند آنچه در علم اصول مفهوم    
هـاي مختلـف شـرطي و       علامه حلي هم در گونه    . گيردقضايا مورد بحث قرار مي    

اين بحـث نيـز توسـعي در        . پردازد از تلازم مي   يهم در موجهات به بحث تفصيل     
  .شودنظام استنتاجي ارسطو محسوب مي



  )2(   عقل و دين    124

 

  
  قول به اعتبار شكل چهارم. 8. 4

اي عـده .  خود از طرح شكل چهارم خودداري كرده اسـت    سينا در همه آثار   ابن
دانستند و يـا  دانان شكل چهارم را يا به دليل آن كه آن را اساساً شكل نمي             از منطق 

. دانستند، مورد بحـث قـرار ندادنـد       به دليل آنكه آن را داراي ارزش كاربردي نمي        
 مـسأله از وي     كنـد در ايـن    سينا پيروي مـي   علامه حلي كه در غالب مسايل از ابن       

شكل چهارم  . دهدگيرد و شكل چهارم را به تفصيل مورد بحث قرار مي          فاصله مي 
  .دهدنيز ظرفيت استنتاجي منطق ارسطويي را افزايش مي

 

 پژوهي علامه حلي تبيين منطق.5

جستجو از علل گرايش علامه حلي به منطق و پركاري وي در اين دانش را بر                
تـوان تبيينـي از     بر اسـاس ايـن مقـدمات مـي        . ساختتوان استوار   چند مقدمه مي  

  :پژوهي علامه حلي را ارايه كردمنطق
پژوهـي علامـه حلـي توجـه بـه توسـعه ظرفيـت        مهمترين ويژگي منطـق   . 1 .5

بحـث از شـكل چهـارم، تفـصيل سـخن در             .استنتاجي در منطق ارسطويي است    
 تلازم  عكس مستوي و عكس نقيض، تفصيل سخن در تلازم شرطيات و بحث از            

نشان دادن كارآيي   . دهدهايي از اين گرايش نزد علامه را نشان مي        موجهات نمونه 
علم منطق در سنجش راههاي گوناگون انديشه در فكر طبيعي بشر، اعم از انديشه              
تــصوري و تــصديقي و اعــم از اســتدلال مباشــر و غيــر مباشــر يكــي از وجــوه  

  .پژوهي علامه حلي است منطق
گيرانـه از مبنـاگروي    علامه حلـي تفـسير سـخت      .گيرانهختمبناگروي س . 2 .5

در مبناگروي علم يا بديهي است يا نظري و نظري مأخوذ           . دهدارسطويي ارايه مي  
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از نظر علامه بديهي منحصر به اوليات است اما طرق اخذ نظـري             . از بديهي است  
 تمثيـل و    از بديهي چيست؟ مبناگروي رايج در دوره اسلامي نفي اعتبار استقراء و           

در خصوص علامه حلي ظاهر امر چنين اسـت         . تأكيد حصرگرايانه بر قياس است    
متمـايز از   (اما توجه وي به بيان هر اصلي كه بتوانـد بـه نحـوي اسـتدلال مباشـر                   

  .باشد، توسعي در اين مبناگروي است) قياس
علامه حلي متكلم شيعي است كه به نقد و چالش نظامهاي رقيب كلامـي            . 3 .5
روي خـود دارد غزالـي،      هايشان پـيش  متكلماني كه او براي نقد انديشه     . ردازدپمي

الـدين  فخررازي و گروهي از متكلمان قرن هفتم يعني كساني چون قاضي سـراج            
ايـن متكلمـان در     . انـد الدين دبيران كاتبي  الدين خونجي، نجم  ارموي، قاضي افضل  

مهـم در منطـق دارد،    اثـر  5پـر كـاري در منطـق، غزالـي     : يك ويژگـي مـشتركند    
. نگـاري دو بخـشي اسـت      پژوهـان در سـنت منطـق      فخررازي از مؤثرترين منطـق    

چـرا ايـن    . پژوهي متكلمان ياد شده در قرن هفتم نيز روشـن اسـت           كارنامه منطق 
پژوهـي و پـر     گروه از متكلمان كه غالباً به مكتب كلامي اشعري متعلقند، به منطق           

 نـشان   القـسطاس المـستقيم    تعبير غزالي در     اند؟كاري در دانش منطق روي آورده     
خواستند حجت منطقي را رقيب حجت در مفهوم شيعي كلمـه       دهد كه آنان مي   مي

  .سازند) امام(
علامه حلي از استادي برخوردار بود كه از طرفي مـتكلم مـؤثر شـيعي و                . 4 .5

داني است كه به نقـد      مؤسس كلام فلسفي مشرب در شيعه است و از طرفي منطق          
شـرح  گيـري   مهمتـرين جهـت   . اء منطقي و فلسفي رقباي كلامي پرداخته است       آر

حلـي در هـر دو   .  طوسي نقـد آراء فخـررازي اسـت   تلخيص المحصل و   اشارات
پژوهـي طوسـي را بـه       گيري، پرداختن به كلام شيعي و نقد رقبا و نيز منطق          جهت

  .روي خود داردمنزله يك شاخص پيش
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 عقلانيت انديشه ديني. 6

گيرانـه از مبنـاگروي ارسـطويي        حلي از طرفي با ارايه تفـسيري سـخت         علامه
دهـد و از طـرف ديگـر بـا توسـع در             وفاداري خود به اقتضاي عقل را نشان مـي        

ظرفيت استنتاجي منطـق ارسـطويي، كارآمـدي آن را در سـنجش عملكـرد عقـل                 
سازد و از سوي ديگر نظريه در عرض و بديل بـودن حجـت منطـي و                 آشكار مي 

پژوهـي ركـورد    كند و به عنوان متكلم شيعي در منطـق        امام را مخدوش مي   حجت  
-هاي چند جبهـه   علامه حلي با چه باوري اين مبارزه      . ربايدپژوهشها را از رقبا مي    

هـاي  اي جز عقلانيـت آمـوزه     دهد؟ اين باور عقيده   اي را به كمك منطق انجام مي      
كنـد  قلانيت ارايـه مـي  منطق ترازويي براي سنجش ع  . ديني در سنت شيعي نيست    

جهاد عقيدتي علامه حلي صـرفاً در       . كه در نشان دادن سره از ناسره كارآمد است        
هـاي كلامـي محـدود نيـست بلكـه ژرفتـر از آن در مبـاني                 بعد چالشها و مناظره   

  .دهدهاي منطقي به مبارزه علمي خود ادامه ميشناختي و ريشهمعرفت
  

 نتيجه. 7

  :كندريخي را كشف و تبيين ميپژوهش حاضر چند واقعيت تا
پژوهي در تاريخ منطق در دوره اسلامي از پركـارترين           علامه حلي در منطق    .1

  .دانشمندان است
پژوهي علامه حلي نشان دادن كارآمدي منطق در سنجش         گيري منطق  جهت .2

  .يابي به معرفت استفرايندهاي عقلاني در دست
 اصـلي اسـت كـه امكـان نقـد و            هاي ديني در سنت شـيعي      عقلانيت آموزه  .3

  .كندچالش در چارچوب اصول منطقي با ساير نظامهاي كلامي را فراهم مي
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 را بـا    7سازي حجت منطقي به حجت معـصوم       علامه حلي نظريه جانشين    .4
 .پژوهي خود ابطال كردمنطق
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1. Nicholas Rescher 
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3. Sabine Schmidtke 

4. critical thinking 
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